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چطور می‌توان از ظرفیت‌های حکمت 
اسلامی در معماری ایرانی بهره گرفت؟

مسجد امام خمینی اصفهان

دکتر سلمان نقره‌کار
دکترای معماری و هیأت علمی دانشکده 

معماری و شهرسازی دانشگاه شهید رجایی

را  معمــاران  اصلــی  مأموریــت  اگــر   
»ســاماندهی مــکان زندگــی انســان در بســتر 
»انســان  شــناخت  آنــگاه  بدانیــم،  محیــط« 
مبنــای  دو«  ایــن  میــان  نســبت  و  محیــط  و 
تصمیم‌های آنــان در طراحی خواهد بود. این 
شناخت هر دو ساحت »هســت‌ها و بایدها« 
را شــامل می‌‌‌شــود کــه اگر مبتنــی بــر »عقل و 
وحی« باشــد، قاعدتاً اصــول معماری منتج از 
آن را می‌‌‌توان عقلانی و اسلامی و آثار معماری 
اســامی«  »معمــاری  نیــز  را  آن  بــر  مبتنــی 
درباره  مختلفی  دیدگاه‌های  تاکنون  دانســت. 
معمــاری اســامی مطــرح شــده کــه می‌توان 
خاســتگاه آنها را از دو ســو دســته‌‌‌بندی کرد؛ از 
یک‌ســو اسلام‌شناســان با بهره‌‌‌گیــری از منابع 
اســامی به ســمت مبانــی و اصــول معماری 
حرکــت کرده‌‌‌انــد و از دیگــر ســو معمــاران و 
بــا  خــود  تخصصــی  جایــگاه  از  شهرســازان 
مراجعه به این منابع در جســت‌وجوی اصول 
معمــاری اســامی برآمده‌انــد. این نوشــتار با 
هدف پیشــنهاد یــک ســاختار »وحدت‌بخش 
و کارآمــد« بــرای تبییــن رابطــه »معمــاری و 
اسلام« آغاز شده و در جست‌وجوی یک مدل 
جامع بــرای ترکیب و تألیف مؤلفه‌های این دو 
مقوله است. پرســش ما آن است که »چگونه 
می‌‌‌توان از آموزه‌های اســامی بــه طور جامع 
و کاربردی در معماری بهره جســت؟« به نظر 
می‌رســد کــه آموزه‌هــای اســامی را می‌‌‌تــوان 
در ســه ســاحت »حکمــت نظــری و عملــی و 
مضــاف« دســته‌بندی کرد کــه به تعبیــر زیبای 
علامه جوادی آملی »جهان‌دانی، جهان‌داری 

و جهان‌آرایی« نام گرفته‌اند.
***

و  اســت  زندگــی  جامــع  برنامــه  اســام 
معمــاری و شــهر، به عنــوان مــکان زندگی – 
یکی از شــئون زندگی بشــر اســت که از سبک 
زندگــی او اثرپذیــر و بــر آن اثرگــذار اســت- 
قاعدتــاً بایــد طبق ایــن برنامه ســاماندهی و 
جهت‌دهی شــوند. اگر معماری و شهرسازی 
بــر حکمــت اســامی باشــد، زمینــه  مبتنــی 
را  انســان‌ها  در  طیبــه  حیــات  شــکل‌گیری 
فراهــم می‌کنــد. هــدف مــا دســتیابی به یک 
الگوی مفهومی برای تعامل میان »اســام و 
معماری« اســت، به عبارتی، ارائه ســاختاری 
بــرای تدویــن مانیفســت »الگــوی اســامی-
ایرانی معماری« که دســتمایه‌‌‌ای باشد برای 
»حکمت مضــاف )تخصصی(« در معماری 
از طریق »تفقــه و اجتهاد معمارانه« و یافتن 
مبانــی و اصول معمــاری مبتنــی بر حکمت 
اســامی، تا آن نیــز مقدمه‌ای بر ســاماندهی 
»مکتب معماری اســامی« به عنوان مبنای 
نظــری »شــکل‌گیری الگوی اســامی- ایرانی 

معماری« شود.
اســامی  معمــاری  »مکتــب«  از  منظــور 
»مبانی، اصــول و قواعد معمــاری« و منظور 
معمــاری«  اســامی-ایرانی  »الگــوی  از 
ویژگی‌های کالبدی آثار معماری در بوم‌های 
متنــوع »ایــران« اســت که بــر پایــه آن اصول 
شــکل گرفته و متناسب با شرایط هر منطقه، 

قابل اجتهاد و بومی‌‌‌سازی هستند.
حال باید دیــد »چگونه می‌‌‌توان از تمامی 
ظرفیت‌هــای حکمت اســامی بــرای تمامی 
وجــوه معمــاری بهره جســت؟« بــه عبارتی 
نحــوه تأثیــر و میزان نفــوذ آموزه‌های اســام 
در معمــاری چقــدر و چگونــه اســت؟ یافتن 
پاسخ مستلزم تبیینی جامع از هر دو موضوع 

»اسلام و معماری« است.
منظــر  ســه  از  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
بــه  کــه  راهبــردی«  و  فلســفی  »سیســتمی، 
)س:  می‌نامیــم  »ســفر«  نگــرش  اختصــار 
راهبــردی(  ر:   + فلســفی  ف:   + سیســتمی 
می‌تــوان معمــاری را این گونــه تعریف کرد: 
»ســاماندهی مکان زندگی و رشــد انســان در 
بستر محیط )توسط معمار(«. بر این اساس، 
معمــاری دارای 4 رکــن اصلــی اســت که اگر 
حرفــی  معمــاری  دربــاره  قرارشــود  مکتبــی 
داشــته باشد باید درباره همه آنها نظر داشته 

باشد:
1. مکان یا خودِ بنای معماری و ترکیب نهایی 
آن )اثر معماری( که بــه عنوان مکان زندگی 
اســتفاده می‌شود، همان ترکیب اجزا و کلیت 
در نگــرش سیســتمی و خروجــی در نگــرش 
راهبــردی و ترکیــب علــل صوری و مــادی در 

نگرش فلسفی است. 
)و  بهره‌بــرداران  بــر  بنــا  تأثیــر   - انســان   -2
بلکــه خــود معمــار و محیــط( کــه عبــارت از 
ســبک زندگــی ســاکنان یــا »حال« خــوش یا 
ناخــوش آنان اســت، همــان علــت غایی در 
نگرش فلســفی و هدف در نگرش سیســتمی 
و پیامــد در نگــرش راهبردی اســت. می‌توان 
نیــز  را  )کارفرمــا(  بهره‌بــردار  خواســته‌های 
و  راهبــردی  نگــرش  در  »ورودی«  همــان 
وجــه بالقــوه علت غایــی در نگرش فلســفی 
و هــدف در نگرش سیســتمی دانســت. علت 
آنکــه آن را بالقــوه می‌نامیــم، ایــن اســت که 
»خواســته‌های« کارفرما باید توســط معمار، 
تحلیل شــود و به »نیازهــای حقیقی« تبدیل 
و ترجمه شــود تا در فراینــد طراحی، بالفعل 

گردد. 
3. بســتر و زمینه شکل‌گیری معماری و نحوه 
مواجهــه بنــا بــا آن، نیــز نحــوه تصمیم‌گیری 
معمــار در ایــن بــاره، در همــه نگرش‌هــا بــه 
چراکــه  اســت،  قابل‌پذیــرش  زمینــه  عنــوان 
هیــچ بنایی در خلأ اتفــاق نمی‌افتد. گاهی در 
نگــرش فلســفی آن را به عنــوان علت پنجم 
یــا »علل زمینــه‌ای« نیز می‌نامنــد. همچنین 

گاهــی در نگــرش راهبردی، اطلاعــات زمین 
و زمینه به عنوان بخشــی از »ورودی« مســأله 
معمــار لحاظ می‌شــود، چراکه معمــاران در 
ابتــدای کار هــر پروژه بــا دو عامل »خواســت 
کارفرمــا + شــرایط زمین« مواجه می‌شــوند و 
بایــد بر اســاس ایــن دو »ورودی«، معادلات 
معماری را سامان بدهند تا خروجی کارشان 

یک مکان شایسته بشود.
4. فرایند ســاماندهی توســط معمــار )فرایند 
طراحــی او + اهلیــت وی + حســن فاعلــی و 
فعلی او، حکمــت و نیت و مهارت او( همان 
ســامانگر در نگرش سیســتمی و مدیر و راهبر 
پــروژه در نگرش راهبــردی و علت فاعلی در 

نگرش فلسفی است. 
 بنابرایــن، چهــار مؤلفــه »انســان، مــکان 
)بنــا(، محیــط و معمــار« را می‌تــوان چهــار 
رکــن اصلــی معمــاری دانســت کــه در پرتــو 
ربوبیت الهی در شــکل‌گیری معماری ایفای 
نقــش می‌کنند. بنابرایــن آموزه‌های حکمت 
اســامی )یا هــر مکتب دیگر( بایــد درباره هر 
چهــار مقولــه فــوق ســخنی بــرای معمــاران 

داشته باشند.
پرسشــی کــه در این فضا مطرح می‌شــود، 
»اســامی«  صفــت  نســبت  کــه  اســت  ایــن 
بــا معمــاری چیســت؟ ترکیب‌هــای مشــابه 
واژگانــی همچون »اقتصاد اســامی، فرهنگ 
اســامی، تربیت اسلامی و...« هم وجود دارد 
کــه لازم اســت یک بــار به طور جــدی تکلیف 
ایــن شــئون زندگــی بشــر بــا مقوله »اســام« 
زندگــی  برنامــه  یــک  اســام،  شــود.  روشــن 
برای انســان اســت کــه مدعــی اســت او را به 
کمــال و ســعادت دنیــا و آخــرت می‌رســاند. 
موضــوع آن »انســان« و غایــت آن »خــدا« 
اســام  توصیــه   .)1397 )خســروپناه،  اســت 
به انســان عبــارت از زندگی بر اســاس »عقل 
مبتنــی بر وحی« اســت. بر اســاس تحقیقاتِ 
مبنای این نوشــتار، ریشه و منبع اصلی علوم 
اســامی، عبارت از »قرآن و ســنت و عترت« 
اســت. یعنــی کلام خداونــد، ســنت پیــام‌آور 
و ســیره اهل‌بیــت )علیهم‌الســام( کــه خود 
شــامل گفتــار و رفتــار و آثار ایشــان می‌شــود. 
در مرتبــه بعــد آثــاری کــه در دوران ایشــان 
بــوده و مــورد تأییــد و امضــای ایشــان قــرار 
گرفتــه یا نکتــه منفی دربــاره آن نفرموده‌اند، 
نیــز می‌توانــد مبنــای تحقیقــات قــرار گیــرد. 
طیبــه  شــجره  ایــن  ثمــره  اســامی   علــوم 

هستند.
بــر ایــن اســاس‌ »معمــار حکیــم« فردی 
تصمیــم  و  تشــخیص  »قــدرت  کــه  اســت 
معمارانــه« بــر اســاس مجمــوع یافته‌هــا از 
حکمــت نظری و عملــی اســامی را دارد که 

نیازمند »تفقّه و اجتهاد معمارانه« است.
آیت‌الله جــوادی آملــی در مقاله »اصول 
15 گانــه تمدن‌ســازی« اصل یکــم را اینگونه 

گاه
م ن

نی

ëë »آموزه‌های اســامی را می‌‌‌توان در ســه ســاحت »حکمت نظری و عملی و مضاف 
دســته‌بندی کرد کــه به تعبیر زیبــای علامه جــوادی آملی »جهان‌دانــی، جهان‌داری و 
جهان‌آرایــی« نام گرفته‌اند. بر این اســاس‌ »معمــار حکیم« فردی اســت که »قدرت 
تشــخیص و تصمیم معمارانه« بر اســاس مجموع یافته‌ها از حکمــت نظری و عملی 
اســامی را دارد که نیازمند »تفقّه و اجتهاد معمارانه« است. بر مبنای چنین نگرشی، 
دغدغه معمار مسلمان جست‌وجوی ســخن دین در تمامی عرصه‌های تصمیم‌گیری 

فرایند طراحی است.

می‌فرمایند: »تمدن جامعه انسانی در آیینه 
تدیــن او ظهور دارد و ظهور هرگونه برازندگی 
او در گــرو اســتقرار در مقطع چهارم از اســفار 
چهارگانــه ســالکان الهــی اســت. چهارمیــن 
میــدان مهاجــرت از اســفار اربعــه، »ســفر از 
خلــق به ســوی خلــق با حــق« اســت. چنین 
مســافری هماره با حق همراه بوده و از منظر 
حق، جهان »جماد و نبات و حیوان و انســان 
و فرشــته« را می‌نگــرد و در قلمــرو هــر یــک 
حکــم مناســب دارد. جامعه حق‌مــدار هیچ 
موجــودی را بــدون روح حاکــم بــر آن، یعنی 
حقیقت که ظهور حق مطلق اســت، بررســی 
نمی‌کند و هنــگام »تدوین« قانون، »اجرای« 
قانــون و »تطبیــق عملکــرد مجریــان« برابــر 
قانــون مدون، یعنی قضــا و داوری، قالب هر 
چیــزی را بــا قلب تپنــده آن، یعنــی حقیقت 
یادشــده، ملاحظــه می‌کند«)جــوادی آملی، 
1394(.  بــر مبنــای چنیــن نگرشــی، دغدغه 
معمــار مســلمان جســت‌وجوی ســخن دین 
در تمامــی عرصه‌های تصمیم‌گیــری فرایند 
کشــف  یک‌ســو  از  یعنــی  اســت.  طراحــی 
آموزه‌هــای حکمت اســامی در پنــج عرصه 
علوم‌اســامی )تفقه معمارانه( و از دیگرســو 
کاربرد آن در چهار عرصه اصلی شــکل‌گیری 
»اجتهــاد  می‌‌تــوان  را  آن  کــه  معمــار،  اثــر 
معمارانه« نامید.بر اســاس مبانی پیش‌‌‌گفته، 

از منظــر هریــک از شــاخه‌های علــوم اســامی 
می‌تــوان به معماری نگریســت و اصولی برای 
هــر یک از عرصه‌های »ســپهر معمــاری« و به 
طور خاص، اصولــی برای طراحی معماری به 
دســت آورد. کما اینکه اندیشمندان دلسوز – از 
هــر دو ســمت اسلام‌شناســان و معمــاران- با 
گرایش‌هــای فقهی، فلســفی، عرفانــی، روایی 
و... از اســام بــه معمــاری نزدیــک شــده‌اند و 
رهاوردهــای ارزشــمندی نیــز داشــته‌اند. ایــن 
بــه طــور مکمــل و هم‌افــزا  دســتاوردها بایــد 
شــاکله‌ای منسجم و هندسه‌ای یکپارچه یابد تا 
نگرشــی »جامع« از منظر اسلامی به معماری 
و شهرســازی را ســامان دهــد، اگرچــه هریک از 
این علــوم دســتاوردی بــرای معمــاران دارد و 
می‌تواند بخشــی از پازل »معماری اسلامی« را 
تکمیل کند، اما مجموع آنها، یک کلیت واحد 
و هماهنگ است )سیستم( که آن را »منظومه 
حکمت اســامی« می‌نامیم. معمــار مؤمن و 
مؤدب به ادب الهی، طی درک و وجدان درونی 
مجموع این علوم و باورمندی به آنها )ایمان( 
به تدریج دارای حکمتی جامع می‌شــود که در 
اعمــال و آثــار وی تجلــی خواهــد یافت )عمل 
صالــح(. طــی این طریق از یک‌ســو بــا تلاش و 
مجاهــده معمــار و از دیگر ســو بــا توفیق الهی 

هموار می‌گردد.
* منابع در دفتر  روزنامه  موجود است.
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آدام گاپنیــک در کتــاب »دیــدار اتفاقــی بــا دوســت 
خیالــی« بــه ضرب‌المثلــی لاتیــن اشــاره می‌کنــد با 
ایــن مضمــون کــه »در ذائقــه مجادله نیســت«. این 
ضرب‌المثــل بدیــن معنــا اســت که هرکس پســند و 
ذائقــه‌ای دارد و همان‌طــور که کســی نمی‌تواند ما را 
بــه خاطر پســندمان مؤاخذه کند ما هــم نمی‌توانیم 
دیگران را به خاطر پســند و ذائقه‌شان مورد پرسش و 

بازخواست قرار دهیم.
مفهــوم »ذائقــه« در مطالعــات‌ فرهنگــی از عصــر روشــنگری بــه بعد یک 
مفهوم فلســفی، جامعه‌شناســانه و فرهنگی بوده اســت و اتفاقــاً این نگاه و 
تلقــی، ذائقــه را مفهومــی تعین‌پذیر و قابل مجادله نشــان می‌دهد. در این 
ادبیات، ذائقه با »خواست تمایز« و »خواست منزلت« گره می‌خورد. پس، 
وقتی از ذائقه حرف می‌زنیم از مجموعه‌ای کنش‌ها و آداب اجتماعی حرف 
می‌زنیم که به ما امکان می‌دهد بین ارزش‌های خودمان و آنچه ارزش‌های 
مد روز به شــمار مــی‌رود، چانه‌زنی کنیم. به همین خاطــر ذائقه، عرصه‌ای 
برای احکام و فرمان‌ها نیســت بلکه در واقع جای »مذاکره همیشــگی« بین 
ارزش‌ها و مد روز است. مقدمه بحثم را با این جمله گاپنیک تمام می‌کنم 
کــه »ذائقــه؛ هنر دانســتن چیزهای کوچک اســت، همین اســت که بزرگش 

می‌کند.«
***

ســال گذشته به ســفارش سازمان سینمایی کشور و به همت گروه فرهنگ 1 
پژوهشــگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، پیمایشی با موضوع »سنجش ذائقه 
سینمایی ایرانیان« انجام شد. داده‌هایی که این پیمایش ارائه می‌دهد همان 
»هنر دانســتن چیزهای کوچک« اســت و به همین دلیل با اهمیت اســت. از 
ایــن رو، داده‌هــای توصیفی‌ که در اختیار داریم، مقدمــه‌ای جزئی و توصیفی 
برای فهم یک معنای کلی‌تر به نام »ذائقه سینمایی ایرانیان« است. داده‌ها 
و نتایــج ایــن پیمایــش بــرای ما محققــان حــوزه ارتباطــات و اهالی رســانه و 

تحلیلگران اجتماعی درخور تأمل است.
این داده‌ها از وجود دو جامعه مستقل خبر می‌دهند؛ یک جامعه‌ای که فیلم 
و ســریال می‌بیند و جامعه‌ دیگری که فیلم و ســریال نمی‌بیند. مسأله ما هم 
در مواجهه با این داده‌ها این اســت که گروهی که فیلم و سریال می‌بینند چه 
ویژگی‌هایــی دارند؟ و ما به‌عنوان تحلیلگر، چگونه باید آنان را تحلیل کنیم؟ 
ایــن گــروه از چه زمینه اجتماعــی‌ برمی‌آیند؟ و این زمینــه اجتماعی چه نوع 

محتوای خاصی را طلب می‌کند؟

در میــان داده‌هایــی که از پیمایش »ســنجش ذائقه ســینمایی ایرانیان« 2 
به‌دســت آمــده ‌اســت مــا بــا آمــار 15 درصــدی کــه روزی چند بــار فیلم 
می‌بیننــد و آمــار 50 درصدی که هــر روز، روزی یکبار فیلــم می‌بینند، مواجه 
هســتیم. نکته قابل تأمل اینجا اســت که نه یکبار و چندبــار دیدن فیلم‌ها در 
این گروه مشخص بلکه رسانه‌ای که این دو گروه برای تماشای فیلم یا سریال 
منتخب‌شان انتخاب کردند، اهمیت دارد. این داده از آن جهت اهمیت دارد 
که تمام فرض‌های پیشین ما در این خصوص که فکر می‌‌کردیم »تلویزیون« 
اقتــدار خود را از دســت داده‌ اســت، نقش بــر آب می‌کند و باعث می‌شــود تا 

دوباره به تأثیر تلویزیون و قدرتی که می‌تواند داشته باشد، برگردیم.
به نظر می‌رســد که هنوز هم تلویزیون به مثابه یک »آپاراتوس« و »دستگاه 
ایدئولوژیــک« عمــل می‌کند و دلالت‌های پنهــان ایدئولوژیک خــود را نه از 
طریــق پیام‌هــای آشــکار و برنامه‌‌های خبــری بلکه از رهگذر فیلم، ســریال، 
داســتان و روایت به مخاطب عرضه می‌کند و این نکته‌ای اســت که باید به 

آن توجه کرد.

بنابرایــن، در زمانــه‌ای کــه احســاس می‌کردیــم بــا ظهــور شــبکه‌های 3 
اجتماعی و پلتفرم‌هایی همچون شبکه نمایش خانگی، دسترسی‌های 
گفتمانی ما متنوع شــده‌ و دیگر افراد کمتری تلویزیون را برای تماشــای فیلم 
روشــن می‌کننــد اما ایــن پیمایش به پژوهشــگران حوزه ارتباطات نشــان داد 
کــه هنــوز مردم ترجیح می‌دهند با یک رســانه در دســترس و ارزان‌تری چون 
»تلویزیون« فیلم ببینند و ســریال‌های مورد علاقه‌شــان را از آن طریق دنبال 

کنند.
از طــرف دیگر، ما بــا آمار 16 درصدی در این تحقیق مواجه هســتیم که اصلًا 
فیلــم و ســریال نمی‌بیننــد، کــه اگــر آنان را با کســانی که ســالی یکبــار فیلم و 
ســریال می‌بینند، جمع کنیم، با یک جمعیت 20 درصدی مواجه می‌شویم. 
مختصات این جمعیت 20 درصدی قابل ‌تأمل اســت. اینها اغلب یا ســاکن 
روســتاها هســتند یا اینکه ســن بالا و تحصیلات پایینی دارند و در هیچ شــبکه 
اجتماعــی‌ عضــو نیســتند. اینها کســانی هســتند کــه تنهــا از طریــق تلویزیون 
اخبار را می‌بینند و تنها از رهگذر اخبار تلویزیون به بیان آلتوســری اســتیضاح 
می‌شوند. این در حالی است که گروه دیگر که زنان، جوانان، تحصیلکردگان، 
شهرنشــینان و اعضای شــبکه‌های مختلف اجتماعی را شــامل می‌شوند، نه 
از رهگذر اخبار که توســط فیلم‌ها و ســریال‌ها، به ســوی تلویزیــون فراخوانده 
می‌شــوند. در مجمــوع بــا کنار گذاشــتن ایــن 20 درصــد، به ســادگی می‌توان 
دریافت که ما با یک جمعیت 80 درصدی که فیلم و سریال می‌بینند، مواجه 
هستیم و تلویزیون تلاش می‌کند با هدف قرار دادن آنان، قدرت بیشتری پیدا 

کند.
در واقع، جامعه ایرانی از رهگذر این فیلم‌ها و سریال‌ها است که فرهنگ‌پذیر 
می‌شــود و تلویزیــون نــه با اخبــار و جُنگ‌های مناســبتی که با پخــش فیلم و 
سریال است که مخاطبان خود را در جهان رسانه‌ای شده امروز نگه می‌دارد. 
البته این ‌»حاکمیت تلویزیون« خاص جامعه ما نیســت و ســطحی از آن در 
تمام جوامع دیده می‌شود و به نوعی می‌توان امروز از »جامعه سریالی شده« 

سخن گفت.

آمــار اقبال به دو فیلم »متری شــش و نیم« و »اخراجی‌ها« نکته قابل 4 
تأمــل دیگر در این پژوهش اســت. واقعیت این اســت که این دو فیلم 
در دو ســر طیــف کلــی در ســینمای ایران قــرار می‌گیرنــد. نکته اینجا اســت 
کــه ایــن دو ســر طیــف را ما همــواره در ســینمای ایران داشــته‌ایم؛ در ســال 
1385دو فیلــم »میم مثل مادر« به‌عنوان یکــی از غم‌انگیزترین فیلم‌های 
تاریخ ســینمای ایــران و فیلم »آتش بــس« به‌عنوان یکــی از خنده‌دارترین 
فیلم‌های تاریخ ســینمای ایران، پرفروش شــدند. اگــر نیک بنگریم، این ده 
-بیســت ســال اخیر، الگوی خاصی را در اقبال به فیلم‌هــا می‌یابیم؛ به این 
معنا که مخاطب ســینمای ایران از طریقی برای اثبات وضعیت اجتماعی 
و »فلاکــت« موجــود )‌تعمــداً اصطــاح »فلاکــت« را به کار می‌بــرم؛ چراکه 
بســیاری از فیلم‌های ایرانی می‌کوشــند بــه نوعی نمایانگر فلاکت باشــند تا 
فقر(‌، از امکاناتی که ســینما در اختیارش می‌گذارد، اســتفاده کرده و در یک 
بیان ایدئولوژیک ســیاه‌نمایی می‌کند. و از جهــت دیگر، از رهگذر فیلم‌های 
کمــدی و بــا کمک تصاویــر و رؤیــا و تخیلی که ســینما به ارمغــان می‌آورد، 
می‌کوشــد تا از این فلاکت موجود فرار کند. این دو خط، خصوصاً در بیســت 
ســال اخیر، در سینمای ایران وجود داشته و داده‌های این تحقیق که از قضا 

جدیدترین اطلاعات در این حوزه است هم آن را تأیید می‌کند.
*مکتــوب حاضر، متــن ویرایش و تلخیص شــده »ایــران« از ســخنرانی دکتر 
بهــارک محمــودی اســت که در نشســت مجــازی »ســنجش ذائقه ســینمایی 
ایرانیان« ارائه شــد. این جلســه به همت پژوهشــگاه فرهنگ، هنــر و ارتباطات 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

ذائقه سینمایی ما ایرانیان

دکتر بهارک 
محمودی

استاد ارتباطات 
دانشگاه علامه 

طباطبایی

29 28

محمداسماعیل حاجی‌علیان، نویسنده و استاد دانشگاه در گفت‌و گو با »ایران« 
درباره جوایز ادبی و جایگاه داستان‌نویسی معاصر می‌گوید

 به مناسبت سالروز  وفات حضرت خدیجه )س( 
اولین زنی که به آیین اسلام گروید

مادر ایماندرهای بسته دانشگاه به روی ادبیات داستانی 
محمداســماعیل حاجی علیان، نویســنده و اســتاد دانشــگاه، متولد ۱۳۵۹ 
سنگســرِ اســتان سمنان اســت. وی فارغ‌التحصیل ارشــد حفاظت و مرمت 
اشــیای تاریخی و فرهنگی از دانشــگاه هنر اســت و نویســندگی را به‎صورت 
حرفه‌ای از ســال ۱۳۸۴ شــروع کرده است؛ با داستان کوتاه و بعد به نوشتن 

نمایشنامه و فیلمنامه و رمان پرداخته است.

ســخن پیرامــون همســر رســول خدا)ص( اســت آن کســی کــه امام 
صــادق علیه‌الســام در زیــارت بــا لقــب »ام‌المؤمنیــن« از ایشــان 
جــزو  را  ایشــان  خــدا  رســول  و  المعــاد/458(  )زاد  کرده‌انــد.  یــاد 
 بهتریــن زنــان عالــم در کنار مریم، آســیه و فاطمه زهرا شــمرده‌اند. 
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